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چکیده 
ک نظر در اعتقاد به پیامبر خدا؟صل؟، در مورد جانشینی آن  مسلمانان صدر اسلام علی رغم اشترا
کـــه این امر، موجب به  وجود آمدن دو مذهب شـــیعه و اهل  کردند؛ به  گونه ای  حضـــرت اختـــلاف پیدا 
کاشـــانی به  عنوان یکی از علمای بزرگ شیعه، به بسیاری از شبهات  گردید. در این میان فیض  ســـنت 
کلام و سیاست مورد بررسی قرار داده است.  مطرح در این باره، پاسخ  گفته و امر امامت را از منظر علم 
که نتیجه بررسی، بتواند بخشی از دغدغه های فکری و اعتقادی شیعیان را  هدف پژوهش، این است 

کند. برطرف نماید و پاسخی منطقی به برخی از شبهات مطرح شده برضد مکتب تشیع، ارائه 
کید  کاشانی با تأ کلامی-سیاسی امامت از منظر فیض  که اندیشه  سؤال اصلی پژوهش این است 
کریم چیست؟ پژوهش به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.  بر آیه 55 سوره مائده در قرآن 
کاشـــانی با توجه به آیات قرآن، به ویژه آیه  که شـــیعیان  از جمله فیض  نتیجه بررســـی ها نشـــان داد 
ولایـــت،  امامـــت  را یک  امر الاهـــی و انحصاری تلقی نمـــوده و نظریات  خویش  را بـــا نص  پیامبر؟صل؟ 
گـــی عصمت  -در مقام امامت- قائل اســـت و  تطبیـــق  می دهنـــد. وی برای امـــام ، منصب  الاهی و ویژ

کمی الاهی در زمین  استوار می دانند. نظام سیاسی و دولت  دینی را بر مدار امامی معصوم  و حا
کاشانی. کلیدی: قرآن، امامت، ولایت، عصمت، شیعه، فیض  واژه های 
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1. مقدمه
امامت  و خلافت  یکی از  مسائل  پرچالش در اندیشه سیاسی اسلام  محسوب  می شود. مسلمانان  
با تمامی فرقه های خود بر نبوت  پیامبر اسلام ؟صل؟ و وجوب  وجود امام  یا خلیفه پس از پیامبر؟صل؟، 
کنون،  ک نظر دارند؛ اما در بحث  جانشـــینی پیامبرخدا؟صل؟ به اختلاف رســـیدند و تا کید و اشـــترا تأ
تحـــولات  سیاســـی-اجتماعی فراوانی را رقم زده اند. اهل ســـنت با توجه بـــه فرقه های درون مذهبی 
خود، خلفای چهارگانه را به رســـمیت می شناســـند. غزالی نیز  به  عنوان یکی از علمای بزرگ ایشـــان، 
که  در صدر اسلام  اتفاق  افتاده  نظریات  خویش  را با آن  و به خصوص   خلافت را  به عنوان  یک  پدیده ای 
که   عمل  صحابه  تطبیق  می دهند و برای خلیفه  یا امام،  همان  وظایف  و اختیاراتی را متذکر می شود 

خلفا آن را دارا بودند.
کاشـــانی )که به نظرات و شـــبهات غزالی پاســـخ گفته اســـت( علی رغم  اما شـــیعیان  از جمله فیض 
فرقه هـــای درون مذهبـــی خود، به صـــورت خاص، امامـــت  بلافصل  حضرت  علـــی؟ع؟ و فرزندانش را 
کلام، دولتی  کرم؟صل؟ مشـــروع  می دانند و فیض با همین پشـــتوانه علم  به  عنوان  جانشـــین  پیامبر ا
دینی با محوریت امام معصوم؟عهم؟ و در غیبت ایشـــان، نایب شان )ولایت فقیه( را استخراج می کند. 
هم چنین قرآن به عنوان فصل الخطاب همه مسلمانان، به عنوان یک منبع اصلی، در آیات متعددی 

از جمله: آیه 124 بقره، آیات 3، 55 و 67 مائده، آیه 59 نساء و ...، به این موضوع پرداخته است.
کتاب های متعددی نگاشته شده است. برخی از آثار منتشر  در مورد موضوع امامت و ابعاد آن، 
کتاب امامت  که می  توان به  لی به این موضوع پرداخته اند؛  شده از نگاه نقلی و برخی عقلی و استدلا
که از نگاه عقل و نقل  کرد  و رهبری در نگاه عقل و دین، نوشـــته محمدباقر شـــریعتی سبزواری اشاره 
کتاب امامت محمدحسن  کتاب غلبه دارد.  به اثبات امامت پرداخته است، اما نگاه عرفانی در این 
قدردان قراملکی نیز، ضمن بهره گیری از مســـتندات نقلی، با رویکرد عقلی به بســـیاری از شبهات در 
کتاب پژوهشـــی در عصمت معصومان با قلم احمدحسین شریفی و  زمینه امامت پاســـخ گفته است. 
که اغلب با نگاه نقلی، به طور مشخص به مسئله  کتاب هایی اســـت  حســـین یوســـفیان نیز، از جمله 

عصمت پیامبران و امامان معصوم؟عهم؟ پرداخته است.
که به طور ویژه در زمینه امامت با رویکرد اندیشه سیاسی پرداخته  کم تر اثری است  در این راستا، 
کلامی با رویکرد  که موضوع امامت را علاوه بر رویکرد  شده است. از این رو، مقاله حاضر تلاش می کند 
کاشـــانی تبیین و تحلیل نماید. بنابراین می  توان، سؤال  سیاســـی با استشهاد از قرآن، از منظر فیض 
کلامی-سیاســـی امامت در تفکر شـــیعه، از منظر فیض  که اندیشـــه  اصلـــی پژوهش این گونه بیان کرد 
کید برآیه 55 ســـوره مائده چیست؟ ســـؤالات فرعی نیز عبارتند از؛ الف. فلسفه وجودی  کاشـــانی با تأ
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امام و نظام سیاســـی آن در نگرش شـــیعیان چگونه است؟ ب. اندیشه سیاسی امامت در آموزه های 
کاشـــانی در مـــورد نظریه امامت  اعتقادی و سیاســـی شـــیعه چیســـت؟ ج. به طور اخص، آرای فیض 
و اندیشـــه سیاســـی آن چگونه اســـت؟ د. جایـــگاه و منزلت امامـــت از منظر قرآن چگونه اســـت؟ این 
که این مقاله، به دنبال پاســـخ گویی آن اســـت. با این وصف، امید  ســـؤالات از جمله مباحثی اســـت 

که بررسی و تبیین این پژوهش، پاسخ های منظقی و علمی لازم را به مخاطبانش ارائه دهد. است 
که فلســـفه  گفت، این اســـت  کـــه می توان در پاســـخ به ســـؤال اصلی  شـــایان ذکـــر اســـت، آن چه 
کاشانی،  وجودی امامت و اندیشه سیاسی مربوط به آن، با استناد به آیات متعدد قرآن و آرای فیض 
امری ضروری برای هدایت و ســـعادت جامعه بشـــری می باشـــد. در بررســـی موضوع این پژوهش، از 
روش شناســـی توصیفی-تحلیلی بهره گیری می شود؛ هم چنین به منظور اســـتخراج ابعاد موضوع، از 

کتابخانه ای و ... استفاده می شود. منابع و اسناد 

2. یافته ها و بحث
2-1. تشیع

تشـــیع  به طور خاص  آن هم  شـــیعه  دوازده  امامـــی، بنیان خودش  را بر امامت  می گذارد؛ تشـــیع، 
تجلیات  و ظهور خود را به طور آشکار در واقعه غدیر نمایان  می سازد. واقعه  غدیر و حدیث  مربوط  به  
که پیامبر؟صل؟ به  دســـتور پروردگار در بازگشـــت  از آخرین  حج ، در محلی  لت  دارد  آن ، بـــر این  امر دلا
به نام  »غدیرخم « در اجتماع  مسلمانان ، پس از امر به توحید و یکتاپرستی، حمد و ستایش  خداوند، 
کنت  مولاه  فهذا علی مـــولاه؛ هرکس من مولایم  نبســـت بـــه منزلت و موقعیت  علی؟ع؟ فرمـــود: »من  
اویـــم، این علی مولای اوســـت « )کلینی، 1430ق: ج2، ص8(. این  حدیـــث  بیان کننده مقام  و منزلت  
علی؟ع؟ می باشـــد و امر جانشـــینی او را به  مســـلمانان  ابلاغ  می کند. البته رســـول خدا؟صل؟ علاوه بر 
حدیـــث فوق، جمـــلات صریح تری از امـــر امامت و وصایت خود بر مســـلمانان را به اســـتماع همگان 

که متأسفانه فقط این حدیث فوق برجسته شده است )رک: امینی،  1414ق : ج1، ص12(. رسانید 
با توجه به حوادث و واقعیات  سیاســـی پس  از رحلت  رســـول خدا؟صل؟، از جمله جریان  سقیفه؛ 
گروهی از صحابه  مانند  گرفته  شـــد. پـــس از آن  بـــه  اعتقاد شـــیعه  امامت  و خلافت  از حضرت علی؟ع؟ 
که  در جنگ  جمل   کردنـــد. هم چنین زبیر  ابـــوذر، عمار، ســـلمان و مقداد از خلافت  علی؟ع؟ حمایت  
مقابل  امام علی؟ع؟ ایســـتاد، اما قبل از خلافت امام علی؟ع؟، از ایشـــان  پشـــتیبانی می کرد، در این  
کرد. پس  از قتل  خلیفه سوم،  صورت، هســـته  اصلی شـــیعه  را می توان  در چهره های فوق، مشـــاهده  

 جنبش  طرفداران  علی؟ع؟ وارد مرحله جدیدی شد )قادری، 1379ش: ص46(.
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با این وصف، هسته  اصلی تشیع  در دوران  خلافت  و حکومت حضرت  علی؟ع؟ شکل گرفته است؛ 
این  امر تا قیام  توابین  پس  از شهادت  امام  حسین ؟ع؟ نیز، ادامه  داشت؛ تا این که با ظهور مختار ثقفی 
که  طبق  رســـوم  جاری، خـــود را به  قبیله ای  گســـترده  »موالی« -یعنی ایرانیان  تازه  مســـلمان    و جـــذب  
کرد.  کوفه ، عنصر ایرانی در تشـــیع  راه  پیدا  عربی منتســـب  می کردند- درشـــهرهای تازه  تأســـیس  مانند 

درصورتی که تا قبل  از قیام مختار ثقفی، اغلب جنبش  شیعیان  جنبش  عربی بود )همان، ص47(.
2-2. فلسفه  وجودی امام  و نظام سیاسی آن از نظر شیعیان

2-2-1. فلســـفه وجودی امام در نگرش شـــیعیان: از نظر شـــیعیان  امامان  برای هدایت  بشـــر؛ 
هم چون  پیامبران  آمده اند و واســـطه  فیض  الاهی هســـتند، علامه  طباطبایی در این  باره  می نویسد: 
لت  بر ثبوت  و دوام  نبوت  در عالم  انسانی دارد همانا هدایت  بشر است  همان  دلیل  نیز  که  دلا »دلیلی 
که  مرتبه ای از مراتب  توحید و یا حکمی از احکام   کم  است . چگونه  متصور است   بر سازمان  ولایت  حا
که  در بر دارد، وجود نداشـــته   دیـــن، امـــر زنده ای بالفعل  داشـــته  باشـــد، در حالی که  واقعیـــت  باطنی 
که  حامل  درجات  قرب  و امید  کســـی  باشـــد؛ و یا رابطه عالم  انســـانی با آن  مرتبه  مقطوع  بوده  باشـــد. 
قافله  اهل  ولایت  بوده  و رابطه انســـانیت  را با این  واقعیت  حفظ  می کند. در زبان  قرآن  به  نام  »امام « 

نامیده  می شود« )طباطبایی، بی تا، ص116(.
کرد: 1. پاســـداری از دین   بـــه عبـــارت دیگر، می توان  فلســـفه  وجودی امام  را در چنـــد امر خلاصه  
الاهی. 2. تکامل  معنوی بشـــر. 3. وســـاطت  در فیوضات  الاهی. 4. اتمام  حجت  بندگان . 5. رهبری 

سیاسی و اجتماعی جامعه  )مکارم شیرازی، 1370ش: ص241(.
2-2-2. امامت  و نظام  سیاســـی آن از منظر  شـــیعیان : در نظام  سیاسی شیعه  یک  اصل  اساسی 
کـــم اســـت  و آن  پذیرش  حـــق  امامت  علی؟ع؟، برای جانشـــینی پیامبر اســـلام ؟صل؟ از طریق  نصب   حا
الاهی است . این  وجه  مشترک  فرقه  های شیعی یعنی شیعیان  زیدی، اسماعیلی و دوازده  امامی است . 
در نظام  امامت،  شخص  امام  بهترین  فرد برای درک  و بیان  تعالیم  دینی است.  از این رو امام می کوشد، 
کمال  بخشـــی و هدایت  مســـلمانان ، به  ســـوی فضایل  هرچـــه  بیش تر رهنمون   ایـــن  تعالیم  را در جهت  
سازد. بر این  اساس، امام  یک  فرد عادی و حتی فرهیخته  به  مفهوم  متعارف  نیست  و منتخب از سوی 
مردم  نسیت، زیرا به اعتقاد شیعیان  حتی پیامبر؟صل؟ نیز امام  را، از جانب  خود انتخاب  نکرده  است، 
بلکه  به واســـطه امر الاهـــی امامت در فردی خـــاص  یعنی علی؟ع؟ تبلور یافتـــه  و پیامبر؟صل؟ نیز فقط  
آشکارکننده این  امر  الاهی بوده  است . در این صورت، مردم  داور اعمال  و رفتار امام  محسوب  نمی شوند 
و نمی توانند امام  را مورد نقد قرار دهند. فرد برگزیده  از جانب  خداوند پاسدار امامت  الاهی است و از آن 

به عنوان ودیعه  در جهت  خیر و فضیلت  مردم  استفاده  می کند )قادری، همان، ص42(.
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از نظر اندیشـــه سیاســـی شـــیعه،  امام  صرف  نظر از حکومت  و فعلیت  آن ، مشروعیت  الاهی دارد، 
این مشـــروعیت  الاهی، مشـــروط به مقبولیت  و پذیرش  مردم  نیســـت  و آنان برای انتخاب  جانشـــین 
 پیامبر اســـلام؟صل؟، دارای حق  اولیه  نیســـتند. از این  رو، اقبال  یا ادبار مردم  فقط  در فعلیت  یا عدم 
 فعلیت  حکومت  امام  تأثیرگذار اســـت ، زیرا امام منصوب خداوند اســـت و  از هر جهت  مشـــروع  است ، 
کنند و اداره  امور جامعه  را به  او بســـپارند، چه  این  امر را انجام   چـــه  مـــردم  با وی برای حکومت  بیعت  

ندهند.
کلامی-سیاسی امامت در آموزه های شیعه 2-3. اندیشه 

کتب  اهل  سنت  -معادل  خلیفه- متفاوت   امام  در قاموس  شیعه  با »امام « به  مفهوم  عام  آن ،  در 
گنـــاه  و حتی خطا و اشـــتباه  در امور  که  به واســـطه آن، از  گی »عصمت « اســـت   اســـت. امـــام  دارای ویژ

شخصی مبرا می باشد .
بـــا ایـــن وصف، امامت یعنی ریاســـت عمومی دینی بـــرای ترغیب مردم در جهـــت مصالح دینی و 
که موجب ضرر آن ها می شود. از این رو شیعیان معتقدند:  دنیایی آن ها و پرهیز دادن آن ها از اموری 
امامت اســـتمرار نبوت اســـت، یعنی همـــان صفات پیامبر خدا؟صل؟ را در امـــام معتبر می دانند، این 
که عبارتند از علم )لدّنی(، عصمت  صفات، فقط با عنایت الاهی در برخی از انســـان ها پیدا می  شود، 

و سایرکمالات نفسانی است.
بر این اســـاس، شـــیعه  به  وجود امام  در هر زمان  اعتقاد دارد، زیرا بشـــر در هر زمان نیاز به هادی 
و عنایت الاهی دارد، شـــیعه ســـر سلســـله  این  امامان  را در شـــخص  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ می بینید. به  
که   اعتقاد آن ها  نص  پیامبر؟صل؟ به  فرمان  خداوند درانتخاب  علی؟ع؟ برای جانشـــینی،  وجود دارد 
مهم ترین  آن  در حدیث  »غدیر« تجلی یافته  است . براساس  حدیث  «منزلت » نیز پیامبر اسلام؟صل؟  
که  پس  از ایشان  نســـبت  علی؟ع؟ را با خود، مانند نســـبت  هارون  به  موسی دانســـتند. با این  تفاوت  

پیامبری نخواهد بود )ری شهری، 1367ش: ج1، ص213(.
از این رو، احادیث  و تفاســـیر قرآن  درباره  امامت ، همگی حکایت  از نســـبت نص  به آن دارد. علاوه  
که  نصب  امام  علاوه بر نص، به  لحـــاظ  عقلی نیز قابلیت  تأیید را دارد و آن   بـــر نص ، شـــیعه  اعتقاد دارد 
از طریق  قاعده لطف  اســـت . در این صورت،  انقطاع  وحی و عدم  نزول  ملائکه  هرگز به  معنای انقطاع  
نزول  علم  خداوند نیســـت،  بلکه  مطابق  قاعده  لطف ، اســـتمرار علم و عنایت  الاهی در هر عصر و زمان  
واجب  اســـت ، امامان  معصوم ؟عهم؟ حاملان  چنین  دانشـــی می باشـــند. بر این اســـاس، با دو مقدمه 
می تـــوان ایـــن بحث را، بهتر بیان نمود: 1. نصب امام لطف الاهی بربندگان اســـت 2. لطف براســـاس 

اقتضای حکمت الاهی برخدا واجب است.
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کند لطف  که بندگان را به خدا مقرب می کند و دوری از معصیت را فراهم  مقدمه اول: هر چیزی 
که امام تبیین کننده احکام خدا و حافظ شریعت، مجری  اســـت و نصب امام یکی از آن هاســـت، چرا 

آن و رفع کننده ظلم و فساد است.
گر خـــدا امامی را تعیین نکنـــد، اخلال در غرضش به وجود می آید، زیرا بشـــر در هر  مقدمـــه دوم: ا
گناهان می باشند  زمان نیاز به هدایت کننده دارد، زیرا امامان موجب طاعت بندگان و دوری آن ها از 

گلپایگانی، 1385ش: ص342(. )ربانی 
از طرفـــی دیگر، شـــیعیان  بـــر لزوم  عقلی »نصب  امـــام « از جانب  خداوند عقیده  دارنـــد و قائلند به 
این که انســـان  عقلا خطاپذیر اســـت ، رفع  ایـــن  خطای احتمالی جز با رجوع  بـــه  منبعی عاری از خطا، 
که  همان  امام  معصوم دارای علم الاهی اســـت،  ناممکن  می باشـــد )علامه حلی، بی تا، ص4(. شیعه  
کید داشـــته  و آن را جز تفکیک  ناپذیر »امام شناســـی« خود  بـــر دو عنصـــر »عصمت « و »علم  الهامی« تأ
می داننـــد. بنابرایـــن  عـــلاوه  بر وجوب  وجـــود معصوم  در زندگی سیاســـی، بر وجـــوب  امامت  افضل  در 

کید می کنند )فیرحی، 1378ش: ص281(. اندیشه  سیاسی نیز تأ
گر عدالت  را به  منزله  حکومت  حـــق  و پذیرش  زعامت  فرد »افضل « در نظر بگیریم ،  از نظـــر امامیه ا
آن گاه  بی اعتنایـــی به  این  امر مهم ، پس از رحلت پیامبر؟صل؟، چه  به   شـــکل  عمدی و چه  به   شـــکل  
سهوی، عملی غیر عادلانه  ای تلقی می شود. از این رو،  افضل  مردم  پس  از پیامبر خدا ؟صل؟، علی؟ع؟ 
که  پیش تر  که  این  افضلیت  مورد شناسایی  قرار می گرفت . همان طوری  بود، لذا عدالت  حکم  می کرد 
بیان شـــد، شـــیعه  به  آموزه  نص ، آن هم  نص  امامت  علی؟ع؟، اعتقادی راســـخ  دارد. با این  حال  بنابر 
که  هر امامی از سوی  امام  پیش  از خود، تعیین   قاعده امامت  شیعی، آموزه  نص  به  مفهوم  این  است  

و معرفی می شود و این  امام  نیز، از فرزندان حضرت  فاطمه ؟سها؟ و از نسل  امام  حسین ؟ع؟ است .
2-4. اندیشه سیاسی امامت در دوران  غیبت 

اندیش منـــدان  شـــیعه با رویکرد سیاســـی در تأییـــد و تقویت  »نظریـــه  امامـــت « در دوران غیبت، 
کمی  که  در آن ، زندگی سیاســـی بر مدار امامی معصوم  و حا تصویری از دولت  دینی را ترســـیم  می کنند 
الاهی در زمین  اســـتوار اســـت؛ اما چنین  »آرمانی« اولا به  دست  امام دوازدهم، مهدی موعود؟عج؟ 
قابـــل  تحقق  خواهد بود، ثانیـــا با غیبت  درازمدت  او، ظهورش  برای مدتـــی نامعلوم  به  تعویق  افتاده  

است  )فیرحی، همان، ص282(.
گرچه  حضور رسمی امام  دوازدهم  که ،  در دوران غیبت، اندیشه  شیعه  بر این  محور استوار است 
 در میان  مردم  منتفی اســـت ، با این  حال  نباید به  تعطیلی احکام  و زندگی سیاســـی دســـت  زد. طبق 
کنند.  که  می فرماید: در حوادث  واقعه ، مردم  به  راویان  حدیث  )فقها( رجوع   روایتـــی از امام  دوازدهم  
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که  در طول  ولایـــت  امام  معصوم   که  در دوران غیبـــت، این  فقها هســـتند  چنیـــن اســـتنباط  می شـــود 
که  آن ها می دهند، مورد تأیید و امضاء امام  معصوم ؟ع؟ است ، از این  رو،  هســـتند، فتوا و دســـتوراتی 

علمای شیعه  همان  منزلت  رهبری امام  را، برای فقیهان  قائل  هستند.
که   کرکی، متوفی 940، در این  زمینه  می نویسد: »اصحاب  ما رضوان الله علیهم  اتفاق  دارند  محقق  
که  از آن  به  مجتهد در احکام  شرعی تعبیر می شود، در زمان  فقیه  عادل  امامی و جامع  شرایط  فتوی 
که  برای  نیابت  در آن  مدخل  و   غیبت ، نایب  ازجانب  ائمه  معصومین؟عهم؟ اســـت ، در جمیـــع  مواردی 
که  به  او مراجعه  نموده  و از حکـــم  او انقیاد و اطاعت  نمود ...،  وجهـــی وجود دارد، پس  واجب  اســـت  
که   همانا فقیه  موصوف  به  اوصاف  معین ، منصوب  از طرف  ائمه  معصوم  ما بوده  و در جمیع  مواردی 
کرکی، بی تا، ص142(. بر این اســـاس، می توان  نیابـــت  در آن  دخلی دارد، نایب  آنان  اســـت « )محقق 

کبری می باشند. که مجتهدان جامع الشرایط،  ادامه  دهنده راه  امامت  در دوران  غیبت   گفت 
2-5. غزالی و نقد اعتقادات شیعه

کاشـــانی، نیازمند توضیح اجمالی درباره نظریه غزالی هستیم.  پیش از بحث امامت از نظر فیض 
که در صدر اســـلام اتفاق افتاد، یعنی  وی معتقـــد اســـت: راه های انتخاب خلیفه یـــا امام، همان گونه 
انتخاب ابوبکر از طریق اجماع اهل حل و عقد، خلیفه دوم از طریق اســـتخلاف، خلیفه ســـوم از راه 
شـــورا و خلیفه چهارم یعنی علی؟ع؟ از طریق بیعت، مشـــروع و صحیح است و از ایین رو درباره روش 
شـــیعیان در زمینه انتخاب امام معتقد اســـت: دو نظریه  در باب  چگونگـــی انتخاب  امام  وجود دارد، 
کتاب فضائـــح الباطنیه خود رد می کند  یکـــی نظریه  »نـــص « و دیگری نظریه  اختیار. نظریـــه اول را در 
لت های احادیث معتبر شـــیعه را  )اصرار وی به  عدم  نص  خلیفه از ســـوی پیامبر؟صل؟(، در ضمن دلا

نیز مورد نقد قرار می دهد )غزالی، 1283ق: ص170(.
که از سوی تعدادی از صحابه   که غزالی به آن استناد می کند، یعنی انتخاب  خلیفه   نظریه اختیار 
کنندگان  چنین  می گوید:  گرفت،  با وقایع  تاریخی قابل  انطباق  اســـت . وی در تعداد  انتخاب   صورت 
یک  یا چند نفر از صاحبان  شـــوکت  بر انتخاب  یک  فرد اتفاق کنند تا امر خلافت  مســـتقر شـــود. غزالی 
مـــورد یک  نفـــر را بیعت  عمر بـــا ابوبکر در جریان  ســـقیفه  به عنوان  نمونه  اشـــاره  می کنـــد )همو، بی تا، 
که  اســـوه های رفتاری و اعتقادی مســـلمانان  هســـتند، از دلایل وجوب   ص115(. وی ســـیره صحابه  
امامت  می داند. انتخاب  ابوبکر به  جانشینی پیامبر؟صل؟ آن  هم  لحظاتی پس  از رحلت  پیامبر؟صل؟، 

کی از اهمیت  رفتار مسلمانان  به خصوص  صحابه  آن  دوران  می باشد )همان، ص114(. حا
ک  قرار می دهند، به  نظریه   وی  هم چون  دیگر دانش مندان اهل ســـنت،  چون  نظم  جامعه  را ملا
ع  و علم  را درصـــورت  اضطرار حذف   کتســـابی خلیفـــه  ، ور کتفـــا می کند و در بحث  شـــرایط  ا حداقـــل  ا
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کاملا مشـــهود در نظریه  وی اســـت  و داشـــتن  یک  شرط ، آن هم  شوکت ، خلیفه   می کند و این  از موارد 
که غزالی ، المســـتظهر، خلیفه  عباسی را »امام  بالحق  و  یا ســـلطان  را مشـــروع  جلوه  می دهد. تا جایی 

واجب  الطاعی « می داند )همان، ص191(.
کاشانی و آراء وی درباره امامت 2-6. فیض 

که   کاشانی« از علمای بزرگ  عصر صفوی است   محمد بن  مرتضی مشـــهور به  »ملا محســـن  فیض  
کاشـــان  در خانواده ای دانش مند چشـــم  به  جهان  گشـــود )خوانســـاری، بی تا،  در ســـال  1007ه ق . در 
کلام  بســـیار توانا بود. مبنا و مشـــرب  فلســـفی او، موافق  با مشـــرب   ج6، ص79(. فیض  در فلســـفه  و 
که  در تمامی آثار فلســـفی، عرفانی، تفســـیری و حدیثی فیض،  اســـتاد خود، ملاصدرا بـــود، به  طوری 
حضور حکمت  متعالیه  مشـــهود است  )شـــفیعی، 1373ش: ص5(. آثار به  جا مانده  از وی را قریب  به  
که  در علوم  مختلف  تألیف  شده  است  )تنکابنی، 1364ش:  کرده اند  کتاب  و رساله  ذکر  دویست  عنوان  

ص324(.
کرده  اســـت ، اما از همه مهم تر   ح  کتاب های مختلف  خود  مطر کاشـــانی بحث  امامت  را در  فیض  
کتاب  »المحجی  البیضاء فی تهذیب  الاحیاء«،  که وی در امر امامت  و خلافت ، در  جوابیه هایی است  
که غزالی نه تنها دلیل نص  بر رد نظرات احیاء علوم الدین  و فضایح الباطنیه غزالی آورده اســـت . چرا 
گرچه سلطان  که را شـــوکت داشـــته باشد و  )قرآن و احادیث غدیر، ثقلین و ... را رد می کند(، بلکه هر 
جائر باشد، بر حق می داند؛ بنابراین فیض به نمایندگی از علمای شیعه به بسیاری از شبهات غزالی 

پاسخ می  دهد.
کاشـــانی مانند  دیگر اندیش مندان  شیعی بر  نصب   کاشـــانی: فیض   2-6-1. امامت  از نظر فیض  
الاهی حضرت  امام علی؟ع؟، به عنوان  جانشـــین پیامبر اســـلام ؟صل؟ معتقد اســـت. وی بر ضرورت  
کرم؟صل؟   که بر نبوت  پیامبر ا کید ورزیده  و معتقد است : هر آن چه   امامت  معصوم  در رأس  حکومت  تأ
را ضروری می ســـازد، ولایت  جانشینان  ایشان  را نیز ثابت می  کند. زیرا نیاز بشر  به  پیامبر و جانشینان  
کتاب  و  ایشـــان، بـــه  زمان  خاصی اختصـــاص  ندارد، بلکه  مســـلمانان در هـــر حالت  و زمانی  عـــلاوه  بر 
کتاب  بوده  و به  اقامـــه  دین  در جامعه  بپـــردازد )فیض  که  عالم  بـــه   کســـی هســـتند  شـــریعت ، نیازمند 

کاشانی، 1383ق: ج1، ص230(.
که  دواعی  کاشـــانی، ضـــرورت  امامت  همواره  در فطرت  عالم  نهفته  اســـت ، چـــرا  بـــه  اعتقاد فیض  
کم  باشـــد و آن ها تحت  اوامر او باشند  که  میان  آن ها حا کســـی دارند   مردمان  متفاوت  اســـت  و نیاز به  
گردد )همو،  )همو، بی تا، ص205(. و نوع  آن ها به  واســـطه  او حفظ  شـــده  و مرزهای بلادشـــان  ایمن  
کلام ، اقامـــه  دیـــن  در جامعـــه  فقـــط  با وجود امام  عادل  میســـر اســـت .  1358ش: ص382(. در یـــک  



21

که  مردم  هدایـــت  می یابند، صلاح  دنیا و آخرت  خویش  را شـــناخته  و به  ســـعادت   به  واســـطه  اوســـت  
قصوی نایل  می شوند. از این  رو پیامبرخدا؟صل؟ نیز همواره  در همه  سریه ها، امیری را برای لشکریان  
که  بمیـــرد و امام  زمان  خود را  گرچه  آن ها دو نفر بوده  باشـــند و می فرمودند: »کســـی  قـــرار می دادند، 

گویا اسلام  را درک  نکرده  است « )همو بی تا، ص205(. نشناسد به  مرگ  جاهلیت  مرده و 
کاشـــانی بر وجود نصب  الاهی و تعیین  جانشـــینی پیامبر اسلام ؟صل؟، به  دو دلیل  استناد  فیض  
کـــه پیامبر؟صل؟ با نص  الاهی در عمل  و قول ، به  تعیین  جانشـــینان  خود  می کند. وی معتقد اســـت  
کرده  اســـت، عقل  و نقل  نیز مؤید این  اقدام  پیامبر؟صل؟ می باشـــد. چنان که  فیض  می گوید:  تصریح  
کمال  شـــفقت  و مهربانی و رأفت  نســـبت  به  امت  خود داشـــته ، تا آن جا  کرم ؟صل؟  »اما عقل : پیغمبر ا
که   که  آداب  خلوت  را تعلیم  آنان  نموده  است ، چه  جای امور دیگر. بنابراین ، هیچ  عقلی باور نمی کند 
که  بنای  ثبات  ارکان  ایمان  است ، مهمل  و معطل  داشته  و به  تعیین  امت  وا  منصب  خلافت  نبوی را، 
کس  نادر یافت  می شود  که  دو  که  مردمان  را تا به  حدی  گذاشـــته  باشـــد. با این  همه  اختلاف  رأی ها، 

کلّا« )همان، ص206(. که  در امری از امور سهل  با هم  بسازند، حاشا و 
کاشـــانی در اثبات  تعیین  جانشین  توســـط  پیامبر خدا؟صل؟ معتقد است ، خداوند متعال   فیض 
کند تا او در میان  امت  حجت  باشد،  که  برای خود جانشینی تعیین   هر نبی مرسلی را واجب  ساخته  
کتاب  و شـــریعت  الاهی نیـــز تصرف  نکنند. از ایـــن  رو، حضرت  آدم ؟ع؟ شـــیث  را، حضرت   تـــا مـــردم  در 
نوح ؟ع؟، سام  را، حضرت  ابراهیم؟ع؟، اسحاق  را، حضرت  موسی؟ع؟، یوشع  را، حضرت  عیسی؟ع؟ ، 
شـــمعون  را و پیامبر اســـلام ؟صل؟، علی؟ع؟ را جانشـــین  و وصی خود قرار دادند )همو، 1383ق: ج1، 

ص230(.
کاشـــانی،  نصب  امام  از ســـوی خدا و رســـول  وی مقتضای لطف  الاهی اســـت،  زیرا با  از  نظر فیض 
که  پس  از پیامبر؟صل؟، از تفرقه  به  اتحاد بگرایند و به  عدالت  برســـند. پس   وجود چنین  امامی اســـت  
که  امام  معصوم  عادلی را، جانشـــین  خود ســـاخته  و به  این   بر پیامبر؟صل؟ به  امر الاهی واجب  اســـت  

کرده  است  )همان، ص232(. که  پیامبر نیز چنین   امر تصریح  نموده  باشد 
فیض   با اســـتناد به نقل  نیز، تعیین  جانشـــین  از سوی پیامبر را تبیین کرده  و می گوید: »اما النقل : 
کنـــت  مولاه  فهذا علی مـــولاه « و قوله » معاشـــر اصحابی اِنّ  علـــی بن  ابیطالب   کقـــول  رســـول  الله »من  
کبر و الفاروق  الاعظم ، الذی یفرّق  بین   وصیی، و خلیفتی علیکم  فی حیاتی و مماتی و هوالصدیق  الا
الحق  و الباطل  و هو باب  الله الذی  یوتی عنه  و هو السبیل  الیه  و الدلیل  علیه ، من  عرفه  فقد عرفنی و 
که  علی بن  ابی طالب   گروه  اصحاب  من ، به  درســـتی  من  انکره  فقدانکرنی و من  تبعه  فقد تبعنی؛ ای 
که  او،  وصـــی و جانشـــین  مـــن  در نزد شماســـت ، چه  در زمـــان  حیات  من  چه  پـــس  از آن ، به  درســـتی 
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کننده  بین  حق  و باطل  است . او باب  الاهی است  و مردم  از طریق  او به  خدا  راست گویی بزرگ  و جدا
که  او را بشناسد مرا  می رسند، او طریق  رسیدن  به  خدا و دلیل  و راهنمای  طریق  الاهی است . هرکس  
که  از او تبعیت  نماید، از من  پیروی  کس   کرده  اســـت  و هر  کند، مرا انکار  کس  او را انکار  شـــناخته  و هر 

کرده  است « )همان، ص233(.
که  بر خلافت   کســـانی هستند  کاشـــانی، بعد از رســـول  خدا؟صل؟، خلیفه  و امام  تنها  از نظر فیض  
کامل آن، جز  و امامت  آنان ، از ســـوی خدا )نصب  الاهی( و رســـول  تصریح  شده  باشـــد، مصداق تام و 
که  مورد نظر فیض  و دیگر شـــیعیان   حضـــرت علـــی؟ع؟ و اولاد او تا امام  دوازدهم  نیســـتند. اما امامی 
کوتاه  -خلافـــت  و زعامت حضرت علـــی؟ع؟- اتفاق  افتاد، ولـــی در مورد دیگر  اســـت،  فقط  در مـــدت  

امامان معصوم؟عهم؟، به  صورت  یک  آرمان  باقی ماند.
کاشـــانی،  امامت  به  معنای  کاشـــانی: به نظر فیض  2-6-2. وظایف  و صفات  امام  از نظر فیض  
ریاســـت  بـــر عامـــه مـــردم  در همه  امـــور دینـــی و مصالح  دنیـــوی  آن هاســـت . وی تداوم  شـــکل  اعلای 
مدیریت  و هدایت  جامعه  را به وســـیله  امامان می داند. فیض  ضمن  اشـــاره  به  روایتی از امام  رضا؟ع؟ 
کـــرم ؟صل؟ در روی زمین بوده  و امام ،  کـــه  می فرمایـــد: »امامت  در حقیقت  خلافت  خداوند و رســـول  ا
زمامدار دین  و نظام  مسلمانان  و تأمین کننده  صلاح  دنیا و عزت  مؤمنان  می باشد و به واسطه  او، نماز 
و روزه  و زکات  و حج  و جهاد و جمع  آوری فیء و صدقات  و امضای حدود و حفظ  مرزهای مسلمانان  
تحقـــق  می یابـــد« )همـــان، ص174(. فیض در این ادامه ایـــن بحث می افزاید: »جانشـــینان  معصوم  
پیامبر؟صل؟، به منزله  خود پیامبر؟صل؟ و وارث  و جانشـــین  ایشـــان ، زمام  دین  و نظام  مســـلمانان  و 
مصلحت  دنیوی و عزت  مؤمنان  را برعهده  داشته اند، زیرا هم چون پیامبر؟صل؟ علاوه  بر بیان  احکام  
شـــرعی، راهنمایی مردم  و قضـــاوت  و رفع  خصومت  در میان  آن ها، به  زعامت  سیاســـی اجتماع  آنان  
که  خلافت  و امامت  )ریاســـت  بر عامه  مســـلمانان  در امـــور دینی و مصالح  دنیوی  مأمور بوده اند. چرا 
آنـــان ( از طریـــق  »سیاســـت  اللیل « یعنی اهتمام  بر امـــور مردم  و تدبیر معاش  و معاد آنان  و »ســـیاحی  

النهار« یعنی دعوت  و جهاد و سعی در رفع  نیازهای مردم  بوده است « )همو، 1368ق: ص657(.
کاشانی در زمینه  عصمت   بنابراین،  امامان نیز ولایت  عام  سیاســـی و اجتماعی داشـــته اند. فیض 
ائمه  اطهار؟عهم؟ چنین  می نویســـد: »هرکســـی نمی تواند چنین  امام  و رهبری باشـــد«، زیرا همان  طور 
کی ها و ذمائـــم  اخلاقی، ماننـــد بد خلقی، حســـد و ...  کـــه : »واجب  اســـت  پیامبـــر؟صل؟ از همـــه  ناپا
گناهان  باشـــد، تا مردم  با طیب  خاطـــر و از روی اطمینان  و رغبت،  از او  منـــزه  بـــوده  و معصوم  از همه  
کنند«. جانشـــینان  او نیز باید، همه  آن  صفات  را -جز نبوت - داشـــته  باشـــند. پس  جانشین   اطاعت  
پیامبر؟صل؟ نمی تواند مانند سایر مردم  باشد، بلکه  باید در قول  و عمل  به  دور از هرگونه  خطا بوده  و 
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کرم ؟صل؟ و فقیه  در دین  باشد و به  حکم  رسول  خدا؟صل؟ حکم   کتاب  خدا و ســـنت  رسول  ا عالم  به  
که  او جز در نبوت  همانند پیامبر؟صل؟ اســـت . امام  صادق ؟ع؟ در این زمینه می فرماید:  نمایـــد، چرا 
کان  لرســـول  الله فلنا مثله  الا النبوی  و الازواج ؛ هر آن چه  رســـول  خدا؟صل؟ داشت  ما نیز آن  را  »کل  ما 

داریم ، جز نبوت  و تعداد زنان « )همان، ص39(.
که در عصر  کاشـــانی معتقد است  کاشـــانی: فیض  2-6-3. حکومت عالمان دین از نظر فیض 
غیبـــت، خلافت حقه بر عهده نایبان امام معصوم؟ع؟ نهاده شـــده اســـت و آن هـــا جز علمای فقیه و 
جامع الشـــرایط نیســـتند. از نظـــر وی »افـــاده علم و تعلیم حق و ارشـــاد ســـبیل و برانگیختن مردم به 
اطاعت خدای متعال و باز داشـــتن آن ها از معصیت« و افتا و اقامه حدود و ســـایر سیاســـات دینیه، 
گـــر قدرت بیابند، به واســـطه حق نیابـــت از امام باید به همـــه این امور  مثـــل قضا و ... می باشـــند و ا
که از ســـوی امام؟ع؟ به انجام سیاست های دینی، قضا و غیره اذن  بپردازند، زیرا تنها آن ها هســـتند 
یافته اند )همو، 1401ق: ص50(؛ بنابراین، از نظر فیض، در عصر غیبت ، اختیارات  ولایت  عام  سیاسی 
که  از عدالت  و ســـایر سجایای اخلاقی برخوردار  و اجتماعی به عهده عالمان  به احکام  دین  می باشـــد 
کاشـــانی از جمله  باشـــند، آن ها فقهای جامع  الشـــرایط هســـتند. نکتـــه حائز اهمیـــت این که، فیض 
که با وجود این که ســـلاطین، ســـکاندار میدان  پیشـــگامان نظریه ولایت فقیه در عصر صفوی اســـت 

سیاست بودند، اما بستری نظری را جهت بسط و توسعه نظریه ولایت فقیه فراهم نمود.
کریم 2-7. امامت در قرآن 

کید می کند، چنان که روایتی از حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟  کریم بر امامت تأ آیات بسیاری در قرآن 
که قرآن در چهار قســـمت نازل شـــده اســـت: یـــک قســـمت آن درباره ما  در ایـــن زمینـــه آمده اســـت 
)اهل بیت؟عهم؟(، یک قســـمت درباره دشـــمنان ما، یک قســـمت دیگر در زمینه ســـنت ها و مثل ها و 
کرامت های قرآن برای ماســـت )قمی، 1416ق:  قســـمت آخر درباره فرائض و احکام اســـت. از این رو، 

ج1، ص129(.
که آیات زیادی در باب امامت شـــخص حضرت علی؟ع؟ تفســـیر  گفـــت  بـــر این اســـاس، می توان 
جْمِ هُمْ یهْتَدُونَ؛ و نشانه هایی  کرد: »وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّ شـــده است، از جمله می توان به آیات زیر اشاره 
کوه ها و ... مقرر داشـــت( و آنان به ســـتارگان )در شـــب ها( هدایت یابند«)نجم/16(  )در زمین مانند 

علامات به امامان معصوم تفسیر شده است.
که نخواهند ایمان آورند، دلایل   یؤْمِنُونَ؛ و )گر چه( مردمی را 

َ
ذُرُ عَنْ قَوْمٍ لا یاتُ وَالنُّ

ْ
»وَ مَا تُغْنِی ال

کرده  و آیـــات و بیم دادن های الاهی هرگز ســـودمند نمی افتد«)یونس/101( آیات به ائمه؟عهم؟ اشـــاره 
است)همان/128(.
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ادِقِینَ؛ مراد ازصادقین امامان هستند«)توبه/120( )کلینی، همان، ص142( قُوا الَله وَکونُوا مَعَ الصَّ
َ
»اتّ

»اعْمَلُـــوا فَسَـــیرَى الُله عَمَلَکـــمْ وَرَسُـــولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ؛ مؤمنون هم برایشـــان اطلاق شـــده اســـت« 
)توبه/120( )همان، ص128(

 تَعْلَمُونَ؛ نیز همان تفسیر را ارائه می دهد« )همان، ص152(.
َ

کنْتُمْ لا کرِ إِنْ  هْلَ الذِّ
َ
لُوا أ

َ
»فَاسْأ

کافی و ســـفینه البحار، منظـــور از آیات فـــوق را امامان  کتاب هـــای روایـــی شـــیعه از جمله اصـــول 
معصـــوم؟عهم؟ معرفـــی نموده انـــد. راســـخین در علـــم )آل عمـــران/6( علم در ســـینه آن ها ثبت شـــده 
)عنکبـــوت/48( عالم و دانـــا )زمر/9( ارث قرآن به بنـــدگان برگزیده )فاطر/26( نعمت داده شـــده به 
که در این مجال نمی گنجـــد، اما در این مقاله، برخی از  بنـــدگان )ابراهیم/29( و آیات بســـیار دیگری 

آیات مشهور به اجمال و آیه 55 سوره مائده به تفصیل ارائه می گردد.
اسِ  هُنَّ قَالَ إِنِّی جَاعِلُک لِلنَّ تَمَّ

َ
هُ بِکلِمَاتٍ فَأ 2-7-1. آیه امامت و عصمت: »وَ إِذِ ابْتَلَی إِبْرَاهِیمَ رَبُّ

کـــه خداوند، ابراهیم را با وســـایل  الِمِینَ؛ هنگامی 
َ

 ینَـــالُ عَهْـــدِی الظّ
َ

یتِی قَالَ لا إِمَامًـــا قَـــالَ وَمِـــنْ ذُرِّ
گونـــی آزمـــود؛ و او به خوبـــی از عهده این آزمایش ها برآمـــد. خداوند به او فرمود: مـــن تو را امام و  گونا
کرد: از دودمان من )نیـــز امامانی قرار بده!(. خداوند فرمود:  پیشـــواى مردم قرار دادم ابراهیم عرض 
کهن سالی حضرت ابراهیم؟ع؟  که در زمان  پیمان من، به ستم کاران نمی رسد«)بقره/124( این آیه، 
و بعد از تولد اسماعیل و اسحاق اشاره شده است. خداوند در این آیه می فرماید: مقام امامت، فقط 
کردن به دیگران نیســـت، بلکه ظلم  مختـــص معصومان اســـت. مـــراد از ظالم در این آیه، تنها ســـتم 
که شایسته آن  کار یا چیزی را در موقعیتی  که شخص،  مقابل عدالت است. بنابراین، ظلم آن است 
نیست، قرار دهد، مقام امامت و رهبری ظاهری و باطنی در نزد مردم، مقام بسیار پر اهمیتی است، 
گردد  گناه کارســـلب  که لیاقت این مقام از افراد  گناه و نافرمانی، ســـبب می شـــود  از این رو، یک لحظه 

)مکارم شیرازی، 1371ش: ج1، ص442(.
غْتَ رِسَالَتَهُ وَالُله 

َ
إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلّ نْزِلَ إِلَیک مِنْ رَبِّک وَ

ُ
غْ مَا أ سُولُ بَلِّ یهَا الرَّ

َ
2-7-2. آیه تبلیغ: »یا أ

 یهْدِی الْقَوْمَ الْکافِرِینَ؛ اى پیامبـــر! آن چه از طرف پروردگارت بر تو نازل 
َ

اسِ إِنَّ الَله لا یعْصِمُـــک مِـــنَ النَّ
گر نکنی، رسالت او را انجام نداده اى! خداوند تو را از )خطرات  کاملا )به مردم( برسان! و ا شـــده اســـت، 
کافران )لجوج( را هدایـــت نمی کند«)مائده/67(  احتمالـــی( مردم، نگاه مـــی دارد و خداوند، جمعیـــت 
ظاهر ســـیاق آیه نشـــان دهنده اواخر عمر پیامبر خدا؟صل؟ است. مفســـرین شیعه به اتفاق معتقدند: 
این آیه در حجه الوداع و در غدیرخم، برای معرفی حضرت علی؟ع؟ برای جانشینی پیامبر اسلام؟صل؟ 
اســـت )آشتیانی و امامی، 1366ش: ص262(. البته بســـیاری از علمای اهل سنت از جمله فخر رازی، 
شیخ محمد عبده و سید قطب در تفاسیر خود اصلا سخنی از شأن نزول آیه، یا به میان نیاورده اند و یا 
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کم اهمیت جلوه داده اند )مکارم شیرازی، همان، ج5، ص261(. آن را 
تْمَمْتُ عَلَیکـــمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ 

َ
کمَلْتُ لَکـــمْ دِینَکمْ وَأ

َ
کمـــال دین: »... الْیوْمَ أ 2-7-3. امامـــت ا

کردم و نعمت خود را بر شـــما تمام نمودم و اســـلام را  کامل  سْـــلَامَ دِینًا ...؛ امروز، دین شـــما را  ِ
ْ

لَکمُ ال
کلمه  به عنوان آیین )جاودان( شـــما پذیرفتم«)مائده/3( بســـیاری از مفســـران این آیه را با توجه به 
کمال دین، اتمام نعمت  که در این روز پیامبر خدا؟صل؟ ا )الیوم( بر حادثه روز غدیر تطبیق می دهند 

و رضایت خدا به رسالت خودش را، به ولایت حضرت امیرالمؤمنین؟ع؟ منتهی می کند.
مْـــرِ مِنْکمْ فَإِنْ 

َ ْ
ولِی ال

ُ
سُـــولَ وَأ طِیعُوا الرَّ

َ
طِیعُوا الَله وَأ

َ
ذِینَ امَنُـــوا أ

َ
یهَا الّ

َ
2-7-4. آیـــه اطاعـــت: »یا أ

حْسَـــنُ 
َ
خِرِ ذَلِک خَیرٌ وَأ

ْ
کنْتُـــمْ تُؤْمِنُونَ بِـــالِله وَالْیوْمِ الا سُـــولِ إِنْ  وهُ إِلَی الِله وَالرَّ

ُ
تَنَازَعْتُـــمْ فِـــی شَـــیءٍ فَرُدّ

کنید پیامبر خـــدا و اولو المر  کنید خـــدا را و اطاعت  کـــه ایمان آورده ایـــد! اطاعت  کســـانی  وِیـــلًا؛ اى 
ْ
تَأ

]اوصیاى پیامبر[ را و هرگاه در چیزى نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر بازگردانید )و از آن ها داورى 
گر به خدا و روز رســـتاخیز ایمان دارید این )کار( براى شـــما بهتـــر، و عاقبت و پایانش نیکوتر  بطلبید( ا
که حکم به  است«)نســـاء/59(. نظر مفسران شـــیعه از اولی الامر در این آیه، امامان معصوم هستند 
وجوب اطاعت از آن ها شـــده اســـت، رهبری مادی و معنوی جامعه اســـلامی در تمام شئون زندگی، 
از طرف خدا و رســـولش به آن ها ســـپرده شـــده است و غیر آن ها را شامل نمی شـــود )مکارم شیرازی، 
گناه حفظ  که او را از هرگونـــه خطا و  همـــان، ج3، ص436(. مقـــام مذکور، مقام عصمت امام اســـت 

می کند، خدا در قرآن هم اولی الامر را در ردیف اطاعت از خود و رسولش قرارداده است.
کایَ  لَایَ وَیؤْتُونَ الزَّ ذِینَ یقِیمُونَ الصَّ

َ
ذِینَ امَنُوا الّ

َ
مَا وَلِیکمُ الُله وَرَسُولُهُ وَالّ

َ
2-7-5. آیه ولایت: »إِنّ

که  که ایمان آورده اند همان ها  کعُونَ؛ سرپرســـت و ولی شـــما، تنها خداست و پیامبر او و آن ها  وَهُمْ رَا
نمـــاز را بـــر پا می دارند، و در حال رکـــوع، زکات می دهند«)مائده/55( درباره شـــأن نزول این آیه چند 

کرد: نکته می توان بیان 
گفت عام اســـت و مورد مخصص  که بتوان  کلیه حقیقیه نیســـت  1. مصـــداق ایـــن آیه از قضایاى 
کسانی هستند:  ج چه  که ولی شما در خار که خبر می دهد  نیست بلکه قضیه شخصیه خارجیه است 
کرده و احادیث متواتره از اهل ســـنت و  ج، این صفات از آن ها بروز  که در خار خدا و رســـول و مؤمنان 
که امیرالمؤمنین؟ع؟ در حال رکوع انگشتر به فقیر دادند )طیب، 1378ش:  شیعه درباره آن ذکر شده 

ج4، ص403(.
کلیه دارد: اولا: به مناســـبت  2. ولـــیّ معانـــی بســـیارى دارد و این آیـــه به دلایلی ارتباط بـــا ولایت 
کلیه اســـت، چنان چـــه خدا در  که مـــراد همین ولایـــت  حکـــم و موضـــوع و عطـــف بـــه الله و رســـول، 
که ایمان  کســـانی اســـت  ذِینَ امَنُوا؛ خداوند، ولی و سرپرســـت 

َ
آیـــات دیگـــری می فرماید: »الُله وَلِی الّ
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که ولایت )و قدرت(  ؛ در آن جا ثابت شـــد  ِ الْحَقِّ
آورده اند«)بقـــره/257( و نیـــز آیه: »هُنالِک الْوَلاییُ لِلهَّ

نْفُسِـــهِمْ؛ پیامبر 
َ
وْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِی أ از آن خداوند بر حق اســـت«)کهف/44( و هم چنین آیه: »النَّ

نســـبت به مؤمنان از خودشان ســـزاوارتر اســـت«)احزاب/6( و ثانیا: ولایت به معانی دیگر انحصار به 
این سه یعنی خدا و رسول؟صل؟ و علی؟ع؟ ندارد. ضمن این که حرف انّما از ادات حصر می  باشد.

گر مراد علی؟ع؟ بود مناســـب آیه لفظ مفرد بود و این گونه نازل می  شـــد: »و الذى امن و اقام  3. ا
کند و در حال رکوع زکات دهد«، نه  که ایمان آورده، اقامه نماز  کسی  کع؛  الصلای و اتی الزکای و هو را
این که لفظ جمع آورده شود و لذا خداوند در این آیه الغاء خصوصیت نموده و به غیر از امیرالمؤمنین 

علی؟ع؟ بقیه امامان معصوم؟عهم؟ را نیز اراده فرموده است )طیب، همان(.
ذِینَ امَنُوا 

َ
 الَله وَ رَسُولَهُ وَ الّ

َ
ضمن این که بعد از آیه فوق، خداوند بلافاصله می  فرماید: »وَ مَنْ یتَوَلّ

که ولایت خدا و پیامبر او و افـــراد باایمان را بپذیرند، پیروزند  کســـانی  فَـــإِنَّ حِـــزْبَ الِله هُمُ الْغالِبُونَ؛ و 
)زیرا( حزب و جمعیت خدا پیروز است«)مائده/56(.

ع بر آیـــه قبل اســـت، یعنی بعـــد از این که خداونـــد ولایت خود و رســـول و  ایـــن آیه شـــریفه متفـــر
که مخاطب به خطاب )کمُ( در جمله انّما ولیکم  امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ را معیـــن فرمود، تکلیف مؤمنان 
گر کسانی که ولایت خدا و پیامبر او و افراد باایمان را بپذیرند، پیروزند )زیرا( حزب خدا پیروز است. بودند، ا
کاشـــانی نیز در تفســـیر خـــود )صافی( در تحلیـــل درون متنی ایـــن آیه، به روایاتـــی از امام  فیـــض 
ما وَلِیکمُ الُله وَ رَسُـــولُهُ 

َ
که حضرت می  فرماید: »إِنّ کافی آمده، اســـتناد می  کند  که در اصول  صادق؟ع؟ 

مْوَالِکمُ  الُله وَ رَسُـــولُهُ، 
َ
نْفُسِـــکمْ و أ

َ
مُورِکمْ و أ

ُ
حَقُ  بِکمْ  و بِأ

َ
ی أ

َ
وْلی  بِکمْ، أ

َ
مَـــا یعْنِی أ

َ
ذِیـــنَ امَنُـــوا قَالَ: إِنّ

َ
وَ الّ

یَ علیهم الســـلام إِلی  یـــوْمِ الْقِیامَیِ؛ انما یعنی به شـــما و به  ئِمَّ
َ ْ
دَهُ ال

َ
وْلا

َ
ذِیـــنَ امَنُـــوا: یعْنِـــی عَلِیـــاً و أ

َ
وَ الّ

کـــه ایمان آوردند، ســـزاوارتر و شایســـته ترند؛ یعنی  کســـانی  امـــور و جـــان و اموال تان، خدا و رســـول و 
که حضرت  علـــی و اولادش ائمـــه؟عهم؟ تا روز قیامت، نیز این چنین هســـتند« )کلینی، همان، ص11(. 
امیرالمؤمنیـــن؟ع؟ در نمـــاز ظهر انگشـــتر خود را به ســـائل فقیر دادند و ... ســـپس این آیه نازل شـــد 

کاشانی، 1415ق: ج2، ص45(. )فیض 
ما وَلِیکمُ الُله 

َ
کتاب دیگر تفســـیری خود )الاصفی( به روایتی از امام باقر؟ع؟ دربـــاره: »إِنّ فیـــض در 

که از جمله آن ها عبدالله بن سلام  گرویدند  گروهی از یهودیان به اســـلام  که  الایی«، اســـتناد می  کند 
و ... بودند و خدمت رســـول خدا؟صل؟ عرضه داشـــتند، یوشـــع بن نون وصی موسی؟ع؟ شد، وصی 
کردند.  کیست؟ آیه فوق نازل شد. سپس پیامبر؟صل؟ به اتفاق آن ها به سمت مسجد حرکت  شـــما 
کرد. ســـائل عرضه  کســـی چیزی به تو عطا  در نزدیکی مســـجد، ســـائلی را دیدند و از اول پرســـیدند: 
داشـــت، بله این خاتم را آن مـــرد نمازگذار در حال رکوع به من عطا نمـــود. پیامبر؟صل؟ تکبیر فرمود 
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گفتند و فرمودند: »علی بن أبی طالب؟ع؟ ولیکم بعدی قالوا رضینا بالله ربّاً  و اهل مســـجد نیز تکبیر 
و بالِســـلام دیناً و بمحمّد صلیّ الله علیه و اله و ســـلم نبیاً و بعلی بن أبی طالب صلوات الله و ســـلامه 
ذِینَ امَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الِله هُمُ الْغالِبُونَ« )همو، 1418ق: 

َ
 الَله وَ رَسُولَهُ وَ الّ

َ
علیه ولیاً فأنزل الله وَ مَنْ یتَوَلّ

ج1، ص282(.
که طاعت  کـــه اوصیایی  و یـــا روایتی دیگر از امام صادق؟ع؟ فرمودکه از پیامبر؟صل؟ ســـؤال شـــد 
طِیعُوا 

َ
طِیعُوا الَله وَ أ

َ
که حضرت فرمودند: »هم الّذین قال الله أ آن ها واجب است، چه کسانی هستند، 

ذِینَ امَنُوا الیی« )همو، 
َ
ما وَلِیکمُ الُله وَ رَسُـــولُهُ وَ الّ

َ
مْرِ مِنْکمْ و هم الّذیـــن قال الله إِنّ

َ ْ
ولِـــی ال

ُ
سُـــولَ وَ أ الرَّ

1415ق: ج2، ص46(.
که هر  نْفُسِـــهِمْ« است 

َ
وْلی  بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أ

َ
بِی أ که در آیه ولایت ذکر شـــده از قبیل آیه: »النَّ ولایتی 

نوع تصرفی در جان و مال مؤمنان را برای پیامبر مشروع می  داند، همان را برای امیرالمؤمین؟ع؟ نیز 
که ولایت حضرت  که اصلا غرض الاهی همین بوده است، چرا  گفت  مشروع دانسته است و می  توان 
علی؟ع؟ بر تمام مؤمنان واضح نبود. پس مقصود از این آیه )ولایت( همان ولایت امیرالمؤمنین؟ع؟ 
گر ولایت علی؟ع؟ را تنها فرموده بود، توهم می  شد  که ا است و ذکر ولایت خدا و رسول براى اینست 
که خدا و رسول  که همان مرتبه ولایتی  که معناى اطلاقی ندارد؛ بنابراین این آیه می  خواهد بفرماید 

دارند، امام علی؟ع؟ نیز دارد.

3. جمع بندی و نتیجه گیری
که ایشـــان،  نگرش و باور شـــیعه در زمینه امامت ، برخلاف نظریه خلافت  اهل  ســـنت  اســـت، چرا 
کلیه  مبانی خلافت  وحتی سلطنت  را )از جمله غزالی(، همه  دائر مدار توجیه وقایع تاریخی می  دانند 
 و همـــه  مباحـــث  خلافت،  نظیـــر اثبات  خلافت  )امامت ( شـــرایط خلیفه و ... ناظر بـــر حوادث تاریخی 
کاشانی، به  امامت  به عنوان  یک  امر الاهی )براساس قاعده لطف(  اســـت . شیعیان نیز از جمله فیض 
و انحصـــاری، بـــا توجه به آیات قرآن نگریســـته و نظریـــات  خویش  را با نص  پیامبـــر؟صل؟ نیز، تطبیق  
گی عصمت هســـتند. به لحاظ  می  دهند و برای امام پس از پیامبر؟صل؟ قائل به منصب الاهی و ویژ
سیاســـی نیـــز امامت یعنی ریاســـت عمومی و دینی بر مـــردم در جهت تأمین مصالـــح دینی و دنیایی 
آن هاســـت. در زمان غیبت هم »نظریه سیاســـی امامت« تصویری از دولت  دینی را ترســـیم  می  کنند 
که  در آن ، زندگی سیاســـی بر مدار امامی معصوم ، استوار است؛ اما چنین  »آرمانی« اولا به  دست  امام 
دوازدهم؟عج؟ قابل  تحقق  خواهد بود، ثانیا با غیبت  درازمدت  او، ظهورش  برای مدتی نامعلوم  به  

تعویق  افتاده  است .
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گذاشـــته و در عصر غیبت، خلافت حقه را بر عهده نایبان  کاشـــانی برخلاف غزالی پا را فراتر  فیض 
امـــام معصوم؟ع؟ یعنی فقهای جامع الشـــرایط می  دانـــد و از این رو فیض از جمله پیشـــگامان نظریه 
که بستری نظری را جهت بسط و توسعه نظریه ولایت فقیه فراهم  ولایت فقیه در عصر صفوی است 
که آیه ولایـــت از جایگاه  گرفت  نمـــود. در تطبیـــق موضـــوع امامت، پنج آیـــه محوری مورد بحث قـــرار 
ویژه ای برخوردار است و هم چنان که تبیین شد، هم بررسی درون متنی آیه و برون متنی آن )روایات( 
کاشـــانی  ولایت امیرالمؤمنین علی؟ع؟ را اثبات می  کند. حاصل آن که عالمان شـــیعی، از جمله فیض 
که قبل   که به نصب الاهی امامت معتقدند، نظریه آن ها یک نظریه ای پیشـــینی اســـت ، به این معنا 
کید می  کننـــد؛ اما این باور، برخلاف آن  از وقـــوع  امامت، بر نظریـــه  منصوص  بودن  آن )آیات قرآن( ، تأ
که در تحولات تاریخی، به وقوع پیوســـت؛ یعنی با توجه بـــه در رأس قدرت بودن اهل  چیـــزی اســـت 
ک آن ها در نظریه خلافت، پســـینی بودن آن است، یعنی  ســـنت در بســـتر تاریخی جهان اســـلام، ملا
کرد، در واقع نظریه خلافـــت، توجیه گر وضع موجود و حول محور  عمل سیاســـی بـــر نظریه تقدم پیدا 

ح شد. وقایع تاریخی، مطر
کاشانی، به  کلامی-سیاســـی امامت، از جمله فیض  با این وصف، معتقدان به نظریه و اندیشـــه 
نوعی آرمان گرا هســـتند، زیرا این اندیشه با شرایط خاص خود، فقط در زمان حدود 5 سال حکومت 
گردید و درباره امامان  امام علی؟ع؟ و 6 ماه حکومت امام حســـن؟ع؟ به عنوان تجربـــه عینی، عملی 
دیگر، به عنوان یک آرمان و بحث عقیدتی هم چنان –البته غیر از تجربه انقلاب اسلامی ایران- باقی 

است.
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